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سلام به فردا

از آنجایی که موقعیت رئیس جمهور در عرصه و 
دنیای سیاســت، موقعیتی ویژه است، رئیس جمهور 
نه تنها در خانه و اتاق کار خود مشــغول کار اســت، 
بلکه در درون اتاق شیشــه ای در عرصه ملی و حتی 
جهانی زندگی خود را سپری می کند. رئیس جمهور 
از زمانی که تصمیم گرفت این مســئولیت ســنگین 
را بــر عهده بگیرد، این را می دانــد. او می داند تمام 
حرکات و ســکنات او و حتی تمام رفتار، اندیشــه و 
عملکــرد او از طــرق مختلف برابر دیــدگان مردم 
می گذرد؛ به ویــژه این روزها که فضای مجازی  چنان 
گســترش پیدا کرده اســت و شــبکه های اجتماعی 
 چنــان قدرتمنــد و از ســوی دیگر بیرحم شــده اند 
که انســان ها را حتــی در مســئولیت های به مراتب 

کوچک تر از ریاست جمهوری نادیده نمی گیرند. 
یــک رئیس جمهور مطلوب، قبــل از هرچیز باید 
مشــروعیت اجتماعی خود را علاوه بــر رأیی که از 
صندوق های رأی اکتســاب می کنــد، در منظر افکار 
عمومــی از رهگــذر محبوبیت اجتماعــی خود به 
 دســت آورد. اگر مشــروعیت رئیس جمهــور با رأی 
عمومــی مردم اســت، قطعا محبوبیــت اجتماعی 

او و ارزیابــی جامعه مدنی از ویژگی های شــخصی 
او از خصلت هــای او، از گفتــار او، از صداقت او، از 
رفتــار او و از وقت گــذاری او که همــه اینها در کنار 
مشروعیت، نشانگر محبوبیت اوست و این محبوبیت 
رئیس جمهور مطلوب من اســت که بر مشــروعیت 

اجتماعی او می افزاید. 
 رئیس جمهور مطلوب کســی اســت که علاوه 
بر مشــروعیت، محبوبیت اجتماعی خــود را با نوع 
کارکرد زندگی شــخصی، موقعیت شــخصی خود، 
رفتار شــخصی خود، سلوک شخصی خود و کارکرد 
قانونــی و حقوقی خــود که از طریــق رأی مردم بر 
دوش او گذاشته شــده است، در معرض دید عموم 

قرار می دهد. 
 رئیس جمهور مطلوب من قطعا کســی خواهد 
بــود که جامعــه درباره او در یــک داوری منصفانه 
بــه ایــن جمع بندی برســد که بــا جامعــه مدنی 
رأی دهنــده اش و بــه عبارت دیگر، بــا صندوق رأی 
متعلق به خود، رابطه ای صادقانه و بسیار صمیمی 
را در پیش گرفته است. اگرچه در ساختار جمهوری 
اســلامی ایــران، همــه به خوبی می دانند ســاختار 
به گونه ای اســت که همه قدرت، در دســت رئیس 
جمهور نیســت. اما نوع رفتــار صادقانه و نوع رفتار 
کارشناســی و کارشناسی شده در مســئولیت قانونی 
نســبت به جامعــه می تواند هم مشــروعیت او را 
تثبیت کند، هم محبوبیت اجتماعی او را؛ محبوبیت 

اجتماعی ای که به نظر من روی دیگر سکه است. 

به همین دلیل هم هســت که رؤســای جمهور 
علاوه بر یک ارزیابی در دوره مسئولیت قانونی خود، 
بــه مراتب پــس از پایان دوران ریاســت جمهوری 
و قضــاوت جامعــه  داوری  در معــرض  بیشــتر 
رأی دهنده یــا حتی جامعــه غیررأی دهنــده قرار 
می گیرند. من در همین جا مصداقی را بیان می کنم؛ 
در تاریخ جمهوری اسلامی در میان رؤسای جمهور 
که دوران هشت ســاله خــود را ســپری کرده اند و 
بعــد از دوران هشت ســاله هیچ نوع مســئولیت 
قانونی و حکومتی نداشــته اند، شــاید بتوان رئیس 
دولــت اصلاحــات را به مثابه یــک رئیس جمهور 
مطلوب، فــارغ از عملکرد و ارزیابــی عملکرد او، 
در حوزه های مختلف مثال بزنــم. معتقدم او تنها 
رئیس جمهوری می تواند تلقی شــود که به مراتب 
محبوبیــت اجتماعی و مطلوبیــت اجتماعی اش، 
یعنی خواهان او بودن از سوی جامعه، هنوز بعد از 
ســال ها بر ســر زبان ها و در درون قلب ها نهفته و 
هویداست. بنابراین این را بپذیریم که رئیس جمهور 
مطلوب کسی اســت که علاوه بر تشخیص درست 
در به کارگیــری نیروهــای همــکار، در گفت و گوی 
صادقانه با مردم در وعده ها و شعارهای انتخاباتی 
خودش برای رأی گیری، با مردم صادقانه رفتار کند 
و این بعد از دوره هشت ســاله در قضاوت عمومی 
مــردم و نشــاندن او در جایــگاه تاریخــی عرصه 
سیاست به  مراتب مهم تر از ریاست جمهوری دوره 

هشت ساله اش خواهد بود. 

رئیس جمهور مطلوب من دوران تاریخی باقرنژادی
همه وقتی گزارش آقای نجفی، شهردار جدید  �

تهران، را علیه شهردار ســابق تهران دیدند، به به 
و چهچــه کردند، اما هیچ کس ندیــد که قالیباف 
چطوری برای این شــهر مایه گذاشــت. اساسا کار 
قالیباف مایه کاری بــود؛ یعنی وقتی کارش جایی 
گیر می کرد، یک مایه ای تزریق می شــد تا کار پیش 

برود. 
۲۰، ۳۰  هزار  میلیارد چی شده، خب الان وقتی 
آن حجم ناپدید شــده و اثــری ازش نمانده، اصلا 
گفتــن دارد؟ توجه کنید که ما ســه دوره مهم در 

تاریخ معاصر داریم: 
هشت سال محمودی (دوران ریاست جمهوری 

احمدی نژاد) 
۱۲ سال باقری (دوران شهرداری قالیباف) 

باقرنژادی (که ســال هایی اســت  ســال های 
کــه احمدی نــژاد رئیس جمهور بــوده و قالیباف 

شهردار) 
حالا ما به کســانی کــه با شــنیدن این خبرها 
خوشحال می شوند و می گویند آها... الان معلوم 
می شود پول ها کجا رفته؟ می گوییم وقتی ۷۰، ۸۰ 
 میلیون نفر نان نداشــتند بخورند و جای آنها دو، 
سه هزار نفر  میلیاردی خوردند ایرادش کجاست؟ 
آیا نیچه یا دکتر شــریعتی یا پروفســور حســابی 
نبودند که به ما ایــن جمله حکیمانه را گفتند که 

«یک ده آباد بهتر از صد شهر خراب؟»
آیا الان شما ناراضی هستید که چند ده در این 
ســال ها آباد شدند؟ حالا من و شمای شهرخراب، 
آیا ناراحتید که احمدی نژاد و قالیباف و دوستانشان 

آبادگران شدند و از آبادی تبدیل به شهر شدند؟ 
پس عزیزان من، این قضیه رو فراموشش کنید. 
الان اصلا شــما می آیید، می گویید قبلا در جاهای 
دولتــی تخورپخــور بوده، آیــا امــروز بخوربخور 
نیست؟ آیا راضی هستید که این سفره جمع شود؟ 
ما عادت کردیم. به یک ســری مثــل خودمان که 
دنبال ما می دوند رأی می دهیم، آنان رأی می آورند 
و از فــرداش ما دنبال آنها می دویم؛ به تبع آن هم 
دولت به دولت و سازمان به ســازمان چهارنفر پربار 
بشوند، نوش جانشان. درواقع ما معتقدیم هر کی 
خواست بخورد، بخورد، اما حیف ومیل نکند. تنها 
فرق دوران باقرنژادی هم این بوده که حیف ومیل 
شــده آقا وگرنه حقوق نجومی و املاک نجومی و 
بودجه نجومی نشان می دهد ایرانیان از دیرباز در 

علم نجوم تبحر داشته اند. 

 رؤیایی دارم

شــرق: ۵۰ ســال پس از مــرگ لوترکینــگ هنوز  �
میراثش زنده اســت، هرچند به ســختی و هنوز همه 
رؤیاهایش عملی نشــده اســت. با وجــود رفتارهای 
عجیب ترامپ و ســخنانی که به تازگی در یک جلسه 
دربــاره کشــورهای آفریقایی بــه زبان رانده اســت، 
یادآوری این ســالگرد برای آمریــکا ضروری تر به نظر 
می رسد. این روز در آمریکا فرصتی است تا به گذشته 
بازگردند و مروری داشته باشند درباره مسیری که طی 
کرده اند تا به جایگاه امروز برســند. مارتین لوترکینگ 
به عنــوان یک فعال مدنی و بــرای ازبین بردن تفاوت 
بین نژادها، بــه آفریقایی ها و آمریکایی ها شــجاعت 
سخن گفتن در برابر بی عدالتی داد. او پیشنهاد داده بود 
تا سیاه پوستان دســت به نافرمانی مدنی بی خشونت 
بزننــد. او کمپینــی را آغاز کرد که با دســتگیری رودا 
پارکس آغاز شد؛ زنی که در سال ۱۹۵۵ حاضر نشد تا 
صندلی اش را رها کند. کینگ با تحریم اتوبوس ها که 
اتفاقا از سوی سیاه پوستان مورد استقبال قرار گرفت، 
از ســوی قاضی دستگیر شــد و ۵۰۰ دلار جریمه داد. 
او پس از آزادی با همســرش در جلوی زندان عکسی 
گرفته است. او را به عنوان جوان ترین برنده نوبل صلح 
می شناســند و یکی از مهم ترین ســخنرانی هایش را 
در ســال ۱۹۶۳ در گردهمایی بزرگ طرفداران تساوی 
حقوق سیاهان که در برابر بنای یادبود آبراهام لینکلن 
بــه نــام  «رؤیایی دارم» بــود،  انجــام داد. جمعیت 
زیادی در این تظاهرات حضور داشــتند. تا سال های 
قبل تر که اوباما به عنوان رئیس جمهور بود، به شکل 
باشــکوه تری یادبودهایی برای کینگ و نامش برگزار 
می شد.  هرچند مرگ او کاملا تراژیک بود، اما فرصت 
کوتاه زندگی ۳۹ســاله او یکی از جنبه های برجسته 
در جنبش حقوق مدنــی آمریکا بود. حضور افرادی 
نظیر او ســبب شــده افــرادی نظیر ترامــپ هرچند 
علاقــه ای ندارند به اشــتباهات خود اعتــراف کنند، 
اما ناگزیر می شــوند تا به طور صریــح بیان کنند که 
نژادپرســت نیستند. تنها سه سال پس از مرگ او بود 
که تعطیل کردن روزی به نام او در شهرش آغاز شد، 
اکنون صدها خیابان در شهرهای مختلف به نامش 
شناخته شــده است و اوباما مجســمه ای از او را در 
دفتر بیضی شــکل قرار داده بود. بسیاری از مدارس 
آمریکا این روز را صــرف آموختن زندگی و عقایدش 
می کننــد و آمریکایی ها تشــویق شــده اند که در این 
روز بخشــی از وقت خود را به صورت داوطلبانه در 

اختیار گروه های فعال مدنی قرار دهند. 
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کارتون خواب

تجربه دیگران

شرق:سیاســت مداران و افراد مشــهور در یک نکته 
مشــترک هســتند و آن کم خوابی و کار زیاد است . 
مارگارت تاچر تنها ۴ ساعت می خوابید و مدیر تسلا 
۲ ســاعت . حتی ترامپ هم وقتــی که هنوز رئیس 
جمهور نشــده بود ۴ ســاعت می خوابید وتا ۱۲-۱۱ 
شــب کار می کرد. اما در آخریــن اخباری که درباره 
او منتشر شــده  اعلام شد صبح  کاری رسمی دونالد 
ترامــپ در حــدود ســاعت ۱۱ صبح آغاز می شــود 
مقامات به وب سایت آکســیوس گفتند که این زمان 
در محل ســکونت رئیس جمهوری در کاخ ســفید 
می گذرد و شامل تماشــای تلویزیون و توییت کردن 
اســت و ســاعت ۱۸، نیــز بــه محــل ســکونتش 

بازمی گردد.
اما ســارا هوکابی سندرز، ســخنگوی کاخ سفید، 
ضمن رد این گزارش گفت: صبح های ترامپ ترکیبی 
اســت از حضورش در محل سکونتش در کاخ سفید 
و در دفتر کار ریاســت جمهوری، امــا او در این زمان 
همیشــه با کارمندان، اعضای کنگره، اعضای کابینه 
و رهبران خارجی در ارتباط اســت.اما برنامه ترامپ 
به طور چشمگیری مختصرتر از برنامه رؤسای جمهور 
ســابق آمریکاســت. برای مثال، جورج بوش پســر 
حدود ســاعت ۶:۴۵ صبح به وقت محلی وارد دفتر 
کار ریاســت جمهوری می شــد و باراک اوباما نیز بعد 
از ورزش صبحگاهــی بین ســاعت ۹ تــا ۱۰ صبح به 
وقت محلی وارد دفتر کار ریاســت جمهوری می شد.
روزنامــه نیویورک تایمــز پیش تر گزارش کــرده بود 
که ترامپ هشــت ســاعت در روز را صرف تماشای 
تلویزیون می کند؛ گزارشــی که ترامــپ آن را رد کرد.
ترامپ سال گذشته به خبرنگاران گفته بود: من زمان 
زیادی را صرف تماشای تلویزیون نمی کنم چراکه باید 
اسناد بســیاری را مطالعه کنم. درحقیقت من بیشتر 
از آنکه وقتم را صرف تماشــای تلویزیون کنم صرف 
مطالعه اســناد و مدارک می کنم. فــارغ از اخبار این 
چندساله  در این اینفوگرافی که به تازگی منتشر شده 
است، روال زندگی برخی از افراد موفق در کسب وکار 
و سیاست بررسی شده است.این نمودار به ما می گوید 
کــه رئیس جمهور ســابق آمریکا (بــاراک اوباما) هر 
روز صبح ســاعت ۶:۴۵ بیدار می شود و به ورزشگاه 
می رود. اوبامــا پس از آن برای خــوردن صبحانه با 
خانواده برمی گردد. وقتــی دخترانش از خانه خارج 
می شــوند، وقت آن رســیده تا به کســب وکار جدی 
درباره سیاســت یا زندگی بپردازد.  طبق گزارش سان، 
دیوید کامرون، نخست وزیر سابق بریتانیا، روز خود را از 
ساعت شــش صبح شروع می کند و ساعت هشت با 
همسرش، سامانتا و بچه هایش برای خوردن صبحانه 
کنار هم جمع می شــوند. او پیش از این وقتی که در 
محل نخســت وزیری «شــماره ۱۰ خیابان داونینگ» 

مســتقر بودند، برنامه ریزی کرده بــود که فرزندانش 
بایــد صبح، قبل از رفتن به مدرســه «کاری را» انجام 
دهند. کامرون همچنین به شدت پیگیر اخبار بود و هر 
روز صبح خبرها را مــرور می کرد، اما دیدن تلویزیون 
در صبــح را ممنوع کرده بود. برخلاف او، وینســتون 
چرچیل، نخســت وزیر ســابق بریتانیا، واقعا یک فرد 
صبح زود نبود. او معمولا تا ساعت ۱۱ صبح از خواب 

بیدار نمی شد. 
هاوارد شولتز، مدیرعامل استارباکس، در مصاحبه 
ســال ۲۰۱۲ با بیزینس هفتگی، درباره اینکه او هر روز 
صبح از ســاعت ۴:۳۰ بلند می شود تا به گردش برود 
و با همسرش در ساعت ۵:۴۵ صبح قهوه ای بخورد، 
صحبت کرده بود. او حتــی جزئیات و نحوه خوردن 

قهوه مخصوص سوماترایش را بیان کرده بود. 
استیو جابز، مدیر اجرائی سابق اپل، هر روز، صبح 
خود را با یک سخنرانی انگیزشی آغاز می کرد. استیو 
جابز که برای همه با لباس های سیاه وســفید، یقه دار 
و تبدیل اپل به بزرگ ترین شــرکت در جهان، مشهور 
اســت، در اواخر عمرش هر روز صبح یک کار ســاده 
انجام می داد و اطمینان حاصل می کرد که او بهترین 

کارها را برای خودش انجام می دهد. 
پس از بیدارشــدن از خواب، جابز به ســراغ آینه 
می رفت، به خود نگاه می کرد و می پرسید: «اگر امروز 
آخریــن روز زندگی من بود، آیا می توانم با آنچه امروز 

می خواهم انجام دهم، خوشحال باشم؟».
اگر جواب بــه خودش نه بود، احســاس می کرد 
که نیاز بــه تغییر وجود دارد. بیــل گیتس، بنیان گذار 
مایکروســافت و شــاید پولدارترین فرد جهان، تمایل 
به آموزش ذهن و بدن را در خود احســاس می کند. 
بیــل گیتــس یــک ســاعت روی تردمیل بــه انجام 
تمرینات می پــردازد. خالق فیس بوک، مارک زاکربرگ 
که تقریبا همیشــه تی شرت خاکســتری ساده ای را بر 
تن دارد، در مصاحبه ســال ۲۰۱۴ گفت که پوشــیدن 
پیراهن های مشــابه کمک می کند تا او کمترین امکان 
را برای تصمیم گیری داشته باشد و بلافاصله به سراغ 
کارکردن برود. او معمولا زیاد نمی خوابد و گاه تا شش 

صبح با کارمندان فیس بوک در حال گفت وگو است. 
 بنیان گــذار آمــازون، غــول تجــارت الکترونیک، 
برخلاف بسیاری از افراد موفق جهان، آدمِ صبح زود 
بیدارشدن نیســت و بر خواب شبانه تأکید دارد. جف 
بازو در ســال ۱۹۹۹ به وال اســتریت ژورنال گفت که 
احساس می کند روز بهتری خواهد داشت اگر هشت 
ساعت را خوابیده باشد. او از ملاقات های صبحگاهی 
اجتنــاب می کند، بنابرایــن لزومی برای اســتفاده از 
ســاعت های زنگ دار وجود نــدارد. صبحانه مفصل 
و ســالمی با خانــواده اش می خــورد و روز خود را با 

آرامش آغاز می کند. 

زمانى براى خوابیدن

حرف درشت

یاد

 آکادمی

صلات ظهر بود که دزدها به دهِ خنامان (روســتایی از توابع شهرســتان 
رفسنجان اســتان کرمان) زدند. صدای تیر که بلند شــد، همه سراسیمه از 
خانه بیرون آمدند. دزدها تهدید کردند هرچه اَشرفی، پول، طلا، نقره، مِس، 
کَشــک، روغن و آذوقه دارید، به خانه کدخدا بیاورید که اگر نه؛ هرچه دیدید 
از چشــم خود دیده اید! چاره ای نبود و کدخدا هم همه هست و نیست مردم 
را تحویــل دزدان داد. دِه چهار قاطر داشــت که هر چهــار تا را دزدان برای 
یدک کشیدن مالِ مردم استفاده کردند و اگر چیزی (آذوقه ای) هم ماند، دیگر 
امکان بردنش نبود. اما غلامرضا بیشــتر از همه ســوخت! آمده بود جلوی 
دزدان بایســتد و مقاومت کند کــه نه تنها همه دارایــی اش را بردند، بلکه 
می خواستند او را بکشند. اما به وساطت مُلا و کدخدای ده، فقط به شکستنِ 
کِتفــش اکتفا کردند. همه مــردم ده را در خانه کدخدا حبس کردند. بعد از 
چند ساعت تنها غلامرضا جرئت کرد که در خانه کدخدا را باز کند و فهمید 
کــه دزدان رفته اند و همه بیرون آمدند. همان شــب درِ خانه کدخدا جمع 
شــدند و حساب و کتاب کردند که چه رفته است و چه مانده است. غلامرضا 
دار  و  نــدارش مشــتی پول و اَشــرفی بود که رفته بــود و از زندگی اش تنها 
چند گوســفند مانده بود و چیقویی (وســیله ای که پنبه دانه را از کولکِ پنبه 
جــدا می کند) که حالا تمام زندگی او بــود. حدود یک ماه بعد (خردادماه)، 
غلامرضــا تصمیمش را گرفته بود. چیقویش را برداشــت و گفت می رود تا 
بخــت خود را در پایتخت بیازماید. هرچه نزدیــکان گفتند اثری نکرد و آخر 
رفت. حکایت های مختلفی از رســیدن غلامرضا به تهران نقل می شود اما 
هرچه بود وقتی به تهران رسید، زمستان شده بود و گرمای خانه و کاشانه اش 
تبدیل به سوز و سرمای آن روزهای تهران! در بازار تهران بساط پنبه پاک کنی 
پهن کرد و به همت و مهارت چیزی نگذشت که کارش سکه شد. هنوز بهار 
پنجم غربتش نشده بود که ثروت و اعتباری پیدا کرد که هرگز تصور رسیدن 
به آن را هم نداشــت! غلامرضا با ثروتی کــه در تهران اندوخت به خنامان 
برگشــت و زمین ها و املاک بســیاری در ولایت خود خریــد و پس از آن به 

کشاورزی پرداخت.
آنچــه خواندیــم تلخیصــی از حکایــت پــدرِ پدربــزرگ دکتــر اصغر 
محمدی خنامان بود که به تازگی در کتابی با عنوان «در جست وجوی دانایی: 
از خنامان تا استکهلم» منتشر شــده است. دکتر محمدی می گوید حکایت 
چیقوی غلامرضا بعدها بخشی از حکایت زندگی من شد. ایشان میانه دهه 
۴۰ وارد دانشگاه آریامهر (صنعتی شریف امروز) شده و سال ها بعد به عنوان 
نماینده ســازمان انرژی اتمی ایران در مرکز تحقیقات هســته ای ســوئد کار 
می کرد. اما سال ۱۳۵۸ از سمتش عزل می شود و نه تنها شغلش را از دست 
می دهد که حتی بورس تحصیلی ای که قرار بود استفاده کند، از دست داده 
بود. به قول خودش وضعی به مراتب بدتر از اوضاع غلامرضا! می گوید فکر 
می کردم با توجه به سوابق و ارتباطاتم پستی مدیریتی یا حداقل کارشناسی 
با حقوق بالا در شــرکتی معتبر به من پیشنهاد می دهند، اما به هر دری که 
می زدم، درِ بســته بود! آنجا بود که یاد غلامرضا و چیقویش افتادم و اینکه 
چیقوی من چیست؟ می گوید به این نتیجه رسیدم که باید از اول شروع کنم 
و همــه تحصیلات و تجربه تخصصی ام را کنــار بگذارم. روزگاری در دوران 
دانشجویی، جوشکاری را به خوبی یاد گرفته بودم. برای همین به استخدام 
یک کارخانه خودروسازی به عنوان جوشــکار درآمدم و جوشکاری مسیری 
شد که بعدها استاد دانشگاهی در سوئد بشود و بسیاری موفقیت های دیگر!
حکایت چیقوی غلامرضا و جوشــکاری دکتر اصغر محمدی فوق العاده 
زیبــا و آموزنده انــد. به قول دکتر محمدی هر کســی باید یــک چیقو برای 
روز مبادا داشــته باشد. یکی از مشــکلات زندگی امروزمان همین است که 
فکر می کنیــم نه تنها یک چیقو بلکه چندین چیقــو در جیب داریم؛ چراکه 
با کلی تحصیــلات و تجربه تخصصی، در شــرکت های کوچک و بزرگ کار 
می کنیم. اما سخت نیست دریافتن اینکه اغلب مهارت ها و تخصص هایمان 
آن قدر کوچک و محدود اســت که چند چیقو که هیچ، یک چیقو هم از آنها 
درنمی آید. خیلی اوقات آن قدر مشغول مهارت های تخصصی می شویم که 
تنها یکی یا دو جا بیشــتر مخاطب برایش پیدا نمی شود! تخصص گرایی بد 
نیست که خیلی هم خوب است اما زندگی همیشه طبق روال جلو نمی رود. 
پس تا دیر نشده این سؤال صریح و شفاف را از خود بپرسیم که چه مهارت، 
حرفــه یــا تخصصی داریم که همه جــا (یا حداقل خیلــی از جاها) به کار 
می آید و برایش پول می دهند؟ غلامرضا نمی دانست آن روز ظهر به دِهشان 
دزد می زنــد، دکتر محمدی هم نمی دانســت آن روز عزل می شــود، ما هم 

نمی دانیم فردا چه ممکن است در انتظارمان باشد!

«چیقوى» روز مبادایمان چیست؟
یادداشت

حسن روحانی، با صراحت، فیلترینگ و هرگونه تلاش برای انسداد ارتباطی را 
زیر سؤال برد. این اولین بار است که یک مقام ارشد نظام اسلامی، چنین موضعی 
را درباره محدودسازی ارتباطات جمعی گرفته است و البته برایش خالی از هزینه 
نخواهد بود. پیش فرض ماجرای محدودســازی دسترســی به برخی رسانه ها در 
کشــور ما این است که عده ای دلسوز، فهمیده و حســاس، در برابر عده دیگر که 

درک درستی ندارند، می خواهند آنها را از خطرات مصون بدارند. 
از دیــدگاه جامعه شناســی، چنین پیش فرضــی منجر به مشــارکت عمومی 
نمی شــود، بلکــه موضع گیری و مقاومــت را در افکار عمومــی تقویت می کند. 
مناسب ترین و اثربخش ترین نظارت زمانی است که آحاد جامعه بتوانند در قالب 
نهادهای مدنی، دیدگاه خود را مطرح کنند و در تصمیم گیری های کلان مشارکت 

داده شوند. 
واقعیت آن اســت که ما باید بپذیریم که با جامعه ای گشوده نسبت به گذشته 
مواجه هســتیم. اساسا خود فناوری به سمت کنترل ناپذیری پیش می رود و دیگر 
نمی شود جامعه را در دریافت اطلاعات محدود کرد و منع فیزیکی نه تنها راهگشا 
نیســت، بلکه باعث توانمندی مخاطبان عام می شود. در دنیای امروز، جامعه ای 
موفق اســت که به جای منــع و محدودیت و فیلترینگ، مخاطبان رســانه ها را از 
طریق بالابردن ســواد رسانه ای، توانمند می کند و از توان بالای رسانه های جدید، 
مخصوصا گوشــی های هوشــمند و پیام رســان هایی مثل تلگرام، در جهت رفع 
نیازهای توســعه ای اســتفاده می برد. در این صورت اســت که جامعه به سمت 

مصونیت پیش می رود. 
فیلترینگ، مردم و مخصوصــا جوانان را بی اعتماد می کند. راه برخورد علمی 
با پدیده های جدید، مسدودســازی نیست. باید بپذیریم، فناوری جدید، انسان را در 
برابر خود مجبور به تســلیم می کند. فناوری ارتباطی، ذات انکارناشــدنی دارد و 
دائم در حال گسترش است و لازم است، دست از تکرار اشتباهات گذشته برداریم. 
پس فشــارهایی کــه به خاطر رفع فیلترینگ به دولت وارد می شــود، دور از عقل 
سلیم اســت، ضمن اینکه آحاد جامعه را نسبت به کســانی که چنین مواضعی 
می گیرند، بدبین می کند و باعث افزایش شــکاف اجتماعی و تعمیق اختلافات و 

درگیری های سیاسی می شود. 
راه مقابله با محتوای نامناســب این اســت که به عرصــه این گونه فناوری ها 
وارد شــویم و با تولید محتوای بیشــتر، با آنها مقابله محتوایی کنیم. ما معتقدیم 
که صاحب فرهنگی ارزشمند هســتیم و فرهنگ ما سازگارترین فرهنگ با فطرت 
انســانی است و این فرهنگ غنی، راه سعادت دنیوی و اُخروی و خوشبختی را به 
بهترین وجه معرفی کرده است. از طرف دیگر، دنیای امروز تشنه معنویت است؛ 
معنویتی که ما خود را پرچمدار آن می دانیم. بنابراین در فضای مجازی و در میان 
انبوه انسان های جست وجوگر حاضر در شــبکه های اجتماعی، حرف های زیادی 
بــرای گفتن داریم. فرهنگ منطبق با فطرت معــارف اهل بیت(ع)، جذابیت های 
فوق العاده ای برای جذب روح تشنه  میلیون ها انسان علاقه مند دارد، بنابراین لازم 

است حساب ویژه ای برای حضور مؤثر در این فضا باز کنیم. 
در رســانه اجتماعی، انسان ها مستقیما یکدیگر را مورد خطاب قرار می دهند. 
این ویژگی به تمرکززدایی از جامعه مدد می رســاند و از سویی به تعامل آگاهانه 
مــردم با محیط اطراف می انجامد. در این وضعیت، بازیگران عرصه اجتماعی در 
اتاق شیشه ای قرار می گیرند و رفتار و کنششان، از چشم شهروندان دور نمی ماند. 
امــروز همه آنهایــی که دغدغه انقــلاب و ارزش هــا را دارند، باید با احســاس 
مسئولیت، به طور مؤثر در عرصه های تازه ارتباطی حضور پیدا کنند و با تمام توان 
و بهره گرفتن از ظرفیت های موجود کشــور، در پی تأثیرگذاری بیشــتر در فرهنگ 
جهانی باشند. دنیای امروز دنیای پاسخ گویی است و هرکس با ایجاد محدودیت، 
در پی فرار از پاسخ گویی باشد، با فناوری های جدید، راه به جایی نخواهد برد. قدر 

چنین فضای شفافی را بدانیم. 

فیلترینگ و کنترل ناپذیرى فناورى

 عبداالله ناصرى

پیشنهاد

دویست وهشتادوسومین سمینار عصب پژوهی اجتماعی، به طب و طبیعت 
می پردازد. ســخنران این برنامه دکتر «پرویز اذکایي» است که قرار است درباره 
طب و طبیعت و حکیم محمد زکریای رازی سخنراني کند. بحث و گفت وگو با 
حضور صاحب نظران، بخش دیگري از برنامه دویست وهشتادوسومین سمینار 
ادواري عصب پژوهي اجتماعي اســت. این ســمینار پنجشــنبه ۲۸ دی  ۹۶ از 
ســاعت ۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰ صبح در ســالن کنفرانس بیمارستان ایرانمهر واقع در 

خیابان شریعتی، دوراهی قلهک برگزار مي شود. ورود برای عموم آزاد است.
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